
 

 

 

 

 

 

 نگاهی به 

 اهای ابوعلی سین ن بیرونی و پاسخهای ابوریحا پرسش
 

 *غلامحسین رحیمیدکتر 

 

 چکیده
هـای   ترین آثار حکمت طبیعی دورة اسلامی، یعنـی مجموعـه پرسـ     در این مقاله یکی از مهم

 ،شود. اهمیت رسـال  مـ کور نـه بـه علـت حجـم       های ابن سینا، معرفی می ابوریحان بیرونی و پاسخ

ای است که برای اولـین   های نوآورانه بلکه به سبب پرس  ؛گستردگی و جامعیت مطالب آن است

تحقیـق اشـاره    ر، نخسـت بـه پیشـین    کشـد. در مقالـ  حاض ـ   بار طبیعیات دورة میانه را به چـال  مـی  

هـا بررسـی و تحلیـل     هـا و پاسـخ   شود. اعتبار انتساب رساله به بیرونی و ابن سینا و تعداد پرسـ   می

س  پرشود. در نهایت، اولین  شناسی ابوریحان بیرونی به اجمال بررسی می گردند. رو  طبیعت می

گردد. تنها در همـین   ابوریحان بیرونی، از هجده پرس ، ترجمه و به عنوان نمونه شرم مختصر می

پرســ  اول، دو فــرض بنیــادین هیــأت و طبیعیــات ارســطوئی مــورد پرســ  و بازخواســت قــرار  

 گیرد. می

 ابوریحان بیرونی، ابن سینا، طبیعیات، پرس  و پاسخ. کلیدواژه:

                                                           
 (gh.rahimi.s@gmail.com). مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس ۀاستاد دانشکد. *

 21/15/99 تاریخ پ یر :   11/14/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

قمری در خوارزم، بیرون شـهر کـا  پایتخـت     362بیرونی در روز سوم یی الحجه سال 

)بنـا بـه    ـ.،ه ـ 441خوارزمشاهیان، به دنیا آمد و در غزنـه )غـزنین( در دوم مـاه رجـب سـن       

سال زندگی نمود. صاحب نظران متعددی شـرم   78( درگ شت و حدود 442اقوالی بعد از 

لـ ا در   ؛انـد  زندگی و فهرست آثار بیرونی را به اجمال و یا به تفصیل تدوین و تشریح کرده

 شویم. این مقاله متعرض آن نمی

زة طبیعیـات  هایی است کـه در حـو   سنگ ابوریحان بیرونی پرس  یکی از مواریث گران

ی و مشائی( مطرم کرده و ابـن سـینا بـه پاسـخ آنهـا همـت گماشـته        یقدیم )طبیعیات ارسطو

گرد آمده است. با توجـه    سئله و اجوبهای با عنوان  است. این مکاتبات و مناظرات در رساله

به اینکه هر دو نفر از سرآمدان علمی تمدن اسلامی محسوب می شـوند، از نظـر تـاریخی و    

 ( جایگاه ممتازی دارد.اجوبهو  اسئلهن رساله )علمی ای

ها به بیرونـی   ها و پاسخ مقاله حاضر ضمن توجه به پیشین  تحقیق و اصالت انتساب پرس 

ــداد پرســ   ــینا و تع ــن س ــی و رو     و اب ــه اختصــار معرف ــات دورة اســلامی را ب ــا، طبیعی ه

بـر   فشـرده  یرورکنـد. عـلاوه بـر ایـن، م ـ     شناسـی بیرونـی را بـه اجمـال تشـریح مـی       طبیعت

هــا در  هــا و پاســخ هــای بیرونــی خواهــد داشــت. بررســی و تحلیــل علمــی پرســ   پرســ 

 ای دیگر در دست تهیه است. مجموعه
 

 پیشینۀ پژوهش

حکما و صاحب نظران متعددی متن مناظرات بیرونی و ابن سینا را ترجمه یـا نشـر داده و   

کدام موضـوع را جـامع مطـرم     ولی هیچ ؛اند بعضان به تحلیل برخی از موضوعات آن پرداخته

 اند. ویهه از نظر انطبا، با واقع به تحلیل آرای آنها نپرداخته هاند و ب نکرده
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 معرفی فشردة آثار محققان و صاحب نظران در زیر آمده است:

الف. نامه دانشوران: در این مجموعه، ترجم  پرس  و پاسخ، ترجم  حکیم ساوجی، بـه  

هـای ابـن    آمده است؛ البته بدون ترجم  اعتراضات بیرونی بـر پاسـخ  صورت کمابی  کامل 

از  غـ  شـهیر ایـران ابوریحـان بیرونـی     بشرم حال ناسینا. متن این ترجمه به صورت کامل در 

 ؛اند علامه دهخدا درز شده است. نویسندگان متعدد از این مرجع بهره گرفته

، ترجمـ   ابوریحـان بیرونـی  شـرم حـال نابغـ  شـهیر ایـران      ب. علامه دهخـدا در کتـاب   

است. در لغتنامه دهخـدا نیـز   ساوجی را به نقل از نام  دانشوران به صورت کامل درز کرده 

 ها آمده است؛ ها و پاسخ ترجم  بخشی از این پرس 

پرس  را  هجده، فشردة التفهیمپ. مرحوم استاد همایی در مقدم  مفصل خود بر کتاب 

بدون اینکه متعرض مفاهیم آن شـود. بـه اسـتثای دو سـه مـورد بسـیار کوتـاه،         ،کند یکر می

 (95ـ  98، ص 1367)بیرونی،  ؛باشد ها نیز کامل نمی فشردة پرس 

نظـر متفکـران اسـلامی در    از کتـاب    214 ـ ـ 222ت. دکتر سید حسین نصر در صفحات

شـرم  و پاسخ به نقـل از   ها را )برگرفته از متن پرس  ها و پاسخ برخی از پرس باره طبیعت 
( همـراه بـا توضـیحات مختصـری     علامـه دهخـدا   ابوریحـان بیرونـی از  حال نابغ  شهیر ایران 

 (214ـ  222، ص 1395)نصر،  مطرم کرده است.

های اول و ششـم از ده پرسـ  اول را    پرس  علم و تمدن در اسلامدکتر نصر در کتاب 

بدون اینکه توضیح و شرحی بر آنهـا داشـته   به نقل از کتاب علامه دهخدا درز کرده است، 

 (127ـ  134، ص 1386)همان،  باشد.

در فصل نهـم بـا عنـوان     سنت عقلانی اسلامی در ایرانعلاوه بر این دکتر نصر در کتاب 

  مـتن  مطالع ـ پردازد. ، به این موضوع میل  ماهیت عالمأبیرونی در مقابل ابن سینا در باب مس

هـا   کند و به برخـی از پاسـخ   ت گ را چند پرس  را مطرم میدهد که وی به صور نشان می

 (179ـ  185، ص 1383همان، ) ای دارد. تنها اشاره

هـا را بـه تفصـیل مـورد بررسـی قـرار        هـا و پاسـخ    . شهید مطهـری تعـدادی از پرسـ    

هـای   پرسـ  »از شـهید مطهـری بـه عنـوان      مقـالات فلسـفی  دهد. یکی از مقالات کتاب  می
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هـا و   ، منحصران به طـرم و تحلیـل تعـدادی از پرسـ     «بیرونی از بوعلی سینافلسفی ابوریحان 

هـا و   تـرین بررسـی پرسـ     های م کور اختصاص یافته است. مقالـ  یـاد شـده مفصـل     پاسخ

ترجمـ  یکـر شـده     (327، ص 1373)مطهری،  ؛ البته کامل نیست.ه استشدهای یکر  پاسخ

 ؛برگرفته از ترجمه ساوجی است هر چند عین آن نیست

هـا و   ز. تعدادی از محققان دیگر نیز به اشاره و یا با تحلیل کوتـاه، بـه مجموعـ  پرسـ     

الله صـفا بـه چـاپ رسـیده کـه       ای از دکتـر یبـیح   اند. به عنـوان نمونـه، مقالـه    ها پرداخته پاسخ

 (5ـ  12، ص 1952؛ )صفا، ستای به این مباحثات داشته ا اشاره

 پرویز ایکائی نیز در چند نوشت  خود به آنها اشارات و گاه تنبیهاتی دارد.

اند، بـه چـاپ رسـیده کـه      شتهاچ. تعدادی یادداشت و گزار  که اشاراتی به مناظرات د

انـد؛ ماننـد    ا مسـتقیمان از آنهـا اسـتفاده کـرده    عمدتان به متون بالا ارجـاع داده شـده اسـت و ی ـ   

 (1ـ  4، ص 1952)نفیسی،  یادداشت سعید نفیسی.

 پهوهشی مستقلی در ارتباب با این پرس  و پاسخ یافت نشده است. ـمقال  علمی 

 

 متون در دسترس از رسالۀ پرسش و پاسخ

های عربی، فـار  و انگلیسـی بـه قـرار      حداقل سه چاپ از رسال  پرس  و پاسخ به زبان

 زیر در دستر  است:

پاسـخ را دکتـر مهـدی محقـق و دکتـر سـید        و متن عربی رسال  پرس  عربی:الف. متن 

مفـاخر  آثـار و   انـد. ایـن مـتن را انجمـن     ای به چـاپ رسـانده   حسین نصر تصحیح و با مقدمه

 فرهنگی نیز منتشر کرده است؛

شرم حـال نابغـ  شـهیر    ترجم  پرس  و پاسخ را علامه دهخدا در کتاب  ب. متن فارسی:
که به مناسبت هزارمین سال تولد ابوریحان بیرونی آماده ساخته بـود،   بیرونیایران ابوریحان 

درز کرده است. دهخـدا آن را بـه نقـل از نامـ  دانشـوران نوشـته اسـت. وی در مـورد ایـن          

اسئله و اجوب  فو، از نام  دانشوران نقل شده است و آن ترجمـ  مرحـوم   »نویسد:  ترجمه می

لکن در کتابت اغلاب کثیره پیدا شـده اسـت کـه     است؛ ز میرزا ابوالفضل ساوجی حکیمحا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 911                                  های ابوعلی سینا ن بیرونی و پاسخهای ابوریحا نگاهی به پرسش

 

 «.های دیگر برجـا مانـده باشـد    ایم و شاید هنوز غلط ما به قدر مقدور در اصلام آن کوشیده

 (32، ص 1324)دهخدا، 

ن مـتن  اللفظـی اسـت و متـرجم )حکـیم سـاوجی( در درو      در هر حال، این ترجمه تحـت 

 گنجانده است؛د را نیز خو ترجمه، تحلیل و تفسیر فشردة

بـه انگلیسـی    (Rafik Berjak)متن پرس  و پاسخ توسط رفیق برجک  پ. متن انگلیسی:

. نسـخ  مـورد   «Ibn Sina – Al Biruni Correspondence»ترجمـه شـده اسـت؛ بـا عنـوان      

همان متنی است که توسط دکتر محقق و دکتر نصر به چـاپ   ،انگلیسی استفاده برای ترجم 

 رسیده است؛ )البته در کوالالامپور مالزی!( 

به برخـی   ه ترکی استانبولی و کلان یا جزئیعلاوه بر این، متن کامل پرس  و پاسخ ب ت.

 های دیگر نیز ترجمه شده است. زبان

بـی، فارسـی و انگلیسـی در    با اوصاف بالا، از رسال  پرس  و پاسخ حداقل سـه مـتن عر  

 تمام آنها مورد استفادة مقاله حاضر بوده است. .دستر  است

 

 ها و اعتبار انتساب آنها به ابوریحان بیرونی و ابن سینا ها و پاسخ تعداد پرسش

هجـده پرسـ  بـین     ،چـه قطعـی اسـت    ها آن ها: در خصوص تعداد پرس  تعداد پرس 

شـود. هجـده    بیرونی و ابن سینا رد و بدل شده است که عمدتان به حوزة طبیعیات مربـوب مـی  

ارسـطو( و هشـت پرسـ  )از     السماء و العالمسؤال یاد شده به دو دست  ده پرس  )از کتاب 

طبیعیات مشائی(، تفکیک شده است. شهید مطهری پس از توضیح چهـار پرسـ  اول از ده   

هـا بـه    پردازد که انتساب ایـن پرسـ    پرس  نخستین، به بررسی هشت پرس  و پاسخی می

و عاقـل   ،عقـل »بیرونی کاملان مورد شک است. موضوع آنها به فلسفه به معنی اعم، موضـوع  

سـفی بیرونـی از سـوی    سـو و آثـار طبیعـی و فل    ها از یـک  ، تعلق دارد. بررسی پرس «معقول

لـ ا مـا نیـز     ؛توان آنها را به ابوریحان بیرونی نسبت داد دهد که به زحمت می دیگر، نشان می

همانند علامه دهخـدا، اسـتاد همـایی، دکتـر نصـر و دکتـر محقـق )و نیـز شـهید مطهـری( و           

آثـار و  س  بیرونی در بارة طبیعیات را، که در کتاب انجمـن  پر هجدهمحققان دیگر، همان 
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گیریم و هشـت پرسـ  مـورد اشـاره شـهید       مفاخر فرهنگی به چاپ رسیده است، قطعی می

 نهیم. مطهری را کلان کنار می

هـای بیرونـی و ابـن     ها و پاسخ در مجموع انتساب پرس  اصالت متن و اعتبار انتساب:

آمده اسـت،   فرهنگی انجمن آثار و مفاخر ةدر متن چاپ شد پرسشی که هجده ویهه هسینا، ب

هـا   ها و پاسـخ  توان به چند دلیل انتساب پرس  مورد تردید نیست. در هر صورت میچندان 

 به بیرونی و ابن سینا قطعی گرفت: را

رة خود بـا ابـن سـینا    ـبه صراحت از مناظره یا مشاج الباقیه آثارابوریحان بیرونی در  الـف. 

 کند. یاد می

سبب حـرارت موجـود بـا شـعاع     »زمانی که در خصوص  آثار الباقیهابوریحان بیرونی در 

 کند: به مناظره یا مشاجرة خود با ابن سینا اشاره می ،دهد توضیح می« آفتاب

 اند: اما در شعاع آفتاب اقوال گوناگونی گفته»

نـد اسـت و از   حقیقت شعاع آفتاب اجزائیست ناری که با یات شـمس مشـابه و مان   الف(

 گردد؛ جرم آن خارز می

گـردد   که به محایات آت  نیز گرم می چنان ،شود هوا به محایات خورشید گرم می (ب

 اند؛ و این قول منسوب به جمعی است که طبیعت آفتاب را گرم و آتشین دانسته

رسد که ایـن   حتی چنین به نظر می ،شود سرعت حرکت شعاع گرم می هوا به واسط  ز(

در لازمان طی شده است و این ر ی منسوب به اشخاصی است که طبیعت شـمس را  مسافت 

 اند. ها دانسته طبایع اسطقسات و آخشیج از

اند که شـعاع در زمـان حرکـت     اند: برخی گفته علما در حرکت شعاع نیز اختلاف کرده

گوینـد کـه ایـن حرکـت در زمـان واقـع        برخی دیگـر مـی   .شعاع جسم نیست ازیر ؛کند نمی

 ،تر از آن چیزی نیست کـه سـرعت بـه سـنج  بـه آن احسـا  شـود        لیکن سریعو ؛شود می

سـبب حرکـت   بدین  ،تر است که حرکت کوبیدن صوت چون از حرکت شعاع سنگین چنان

 یابند. کنند و زمان آن را درمی شعاع را به آن مقیا  می
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سـت کـه   ا انـد علـت ایـن    جمعی از علما گفتـه  ،در سبب حرارت موجود با شعاع آفتاب

ست که شعاع فی نفسه حـرارت دارد و امـا   ا ولی حق این ؛زوایای انعکا  شعاع حاده است

جسم مما  با باطن فلک کره آت  است )یا کره اثیر در اصطلام، مترجم( و برخی بر ایـن  

آب و هوا یک چیز اصـلی و عنصـر اساسـی اسـت و      ،اند که آن آت  هم مانند زمین عقیده

ولی به عقیده من زیر کـره قمـر آتـ  وجـود نـدارد و       ؛کروی استگویند شکل آن نیز  می

شـود و شـکل آن    از سرعت حرکت آن حرارت یافت مـی  ،الحرکت است چون فلک سریع

وتـر خـود پیـدا شـده باشـد و ایـن        نیز به شکل جسمی است که از گرداندن شکل هلالی بـر 

داننـد و   ن اصـلی نمـی  یـک از اجسـام موجـوده را دارای مکـا     له با عقیده آنـان کـه هـیچ   مسأ

 دهد وفق می ،ابدی نیست ها برای اجسام قسری است و قسر هم دایمی و گویند این مکان می

ام  یکـر کـرده   ،تـر اسـت   جـای دیگـری کـه از ایـن کتـاب مناسـب       ل را درو من ایـن مسـای  

ینا در ایـن  خصوص در مشاجراتی که میان من و جـوان فاضـل ابـی حسـین بـن عبـدالله س ـ       هب

 (395ـ  396، ص 1386)بیرونی،  .«دادهمطلب روی 

هـا   رخی از پرسـ  ـدرز در آن، در ب ــد و حـرارت من ـ ـی پرتـو خورشی ـ ـث بالا، یعنـبح

 ؛ده استـآم

هـای   تا آنجا که مطالعات و ملاحظات نگارنده یـاری کـرده اسـت، انتسـاب پرسـ       ب.

نویسـندگان  ای توسـط حکمـا و    بن سینا بـه کـرات و بـدون هـیچ شـبهه     های ا بیرونی و پاسخ

نظــران متــأخر ایــن حــوزه تأییــد و تصــدیق شــده اســت. تعــدادی از ایــن   متقــدم و صــاحب

 نظران در بالا معرفی شدند؛ صاحب

ها و متن پاسخ ها با آثار قطعی این دو حکیم شهیر که در خصـوص   محتوای پرس  پ.

 اند، کاملان سازگار است. موضوعات مشابه بحث کرده

را بـه بیرونـی و ابـن سـینا و هجـده پرسـ  و         سئله و اجوبهسال  بنابراین ما نیز انتساب ر

 گیریم.   یاد شده را قطعی می پاسخ
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 طبیعیات در دورۀ اسلامی

یـات قـدیم )امـور    لان فیزیک ارسطو اولین کتاب منظم و مفصـل در خصـوص طبیع  ااحتم

با چنـد  خواست  ی آن بود که وی مییباشد. مشکل اساسی فیزیک ارسطو عام  طبیعیات( می

ی را یمفهوم ساده و کلی، تمام عالم طبیعـت را توصـیف کنـد. همـین امـر طبیعیـات ارسـطو       

مــدن اســلامی، علــوم طبیعــی بــه امــا بعــد از وی و در جغرافیــای ت ســاخت؛ عمـلان عقــیم مــی 

 های عمومی، کلی و فلسفه مبنای ارسطو محدود نماند. توصیف

ای برخوردار شد. دانشمندان  ل ملاحظهعلوم طبیعی در دورة اسلامی از رشد و توسع  قاب

هـای   هـا و یافتـه   و فیزیکدانان آن دوره مرزهای علوم طبیعـی را گسـتر  دادنـد و نـوآوری    

 های قبلی افزودند.  جدیدی بر میرا  تمدن

البته، اهتمام به علوم طبیعی باب طبـع تمـام حکمـا و اندیشـمندان آن دوره نبـوده اسـت.       

کردند. این معنا را ناصـر خسـرو    را از فراگیری این علوم منع میاند که مردمان  گروهی بوده

کند. ناصر خسرو از جمله حکمایی است که مردمـان را بـه شـناخت عـالم      به نیکی شرم می

جــامع در دیباچــ   کنــد. وی خلقــت )طبیعــت( و دســتیابی بــه دانــ  آفــرین  تشــویق مــی 

ارة آفرین  را غیرمجاز و کفـر  کسانی را که دان  طبیعی و هر گونه تفحک در ب الحکمتین

. سخنان وی در ایـن بـاب حـاکی از شـیوع چنـین رویکـردی       نکوه  کرده است ،دانند می

ی و ـدر خراسانِ عصر اوست. وی در مقابل آنـان اسـتدلال کـرده کـه رهیافـت علم ـ     ویهه  هب

 .بلکه واجـب دینـی اسـت    ،ازـمج تنهات )یا چون و چرا در بارة آفرین ( نه ـی به خلقـفلسف

 (11ـ  12، ص 1357، قبادیانی)

 زمـین  وگردانسـت   آسـمان  چـرا  کـه  بداند که خواهد همى مردم نفسهاء از نفسى هر و»

 و نـاقک  گـاهى  و زیادتسـت  گـاهى  مـاه  چـرا  و روشنست همیشه آفتاب چرا و است استاده

 آبه ب ـ کلـوخ  چـرا  و نـرم  آب و اسـت  سـخت  خـاک  چرا و پنهان گاهى و پیداست گاهى

 نـرم  همـى  آبه ب ـ کـو  کلـوخ  چـرا  و نشـود  نرم ،بیاغارند آهن و سنگ و شود نرم ،بیاغارند

 سـخت  همـى  آبه ب ـ که آهن و سنگ باز و گردد سنگ و شود سخت همى آت ه ب ،شود

 چـرا  کـه  نداننـد  همـى  و بیننـد  همـى  آن کـه  چیزها آن جز و شوند نرم همى آت ه ب ،شوند
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 آوردن و دانسـتنى  یچیزهـا  ایـن  آفریـدن  کـه  گـوییم  برهـانى  عقلى قیا ه ب پس چنانست 

 ایـن  جسـتن  بـاز  بـر  او حریصـى  و مـردم  نفس تقاضاى و مردم اندر را دانشجوى نفس مرین

 و بپر : گوید همى را مردم نفس مر است، کرده که صنع بدان خداى که ستا چنان چیزها

 انـدر  گویـد  همـى  چنین هم خود و باطلست صنع این که مبر گمان و است چنین چرا بدانک

 هاذا  خَلَقْتَ ما رَبَّنا الْأَرضِْ وَ السَّماوا ِ خَلْقِ فیِ یَتَفَکَّروُنَ وَ» :قوله ،آیت این خوی  کتاب

 (11ـ  12)همان، ص  ... .«النَّارِ عَذابَ فَقِنا سُبْحانَ َ باطلًِا

کنـد کـه مـردم را از تفحــک و دانسـتن در بـارة آفــرین        ناصـر خسـرو یم کسـانی مــی   

 داننـد،  آفـرین   علـم  که را کسانى مر لقبان علما این خواندن کافر( علّت هب) و» دارند: بازمی

 بـر  جهـل  و ماندنـد  خـامو   علـم  ایـن  گویندگان و گشتند خامو  چرا و چون جویندگان

 (215)همان، ص  . «مشر، دیار و است خراسان که ما زمین اهل بر خاصهّ شد، مستولى خلق

یابیم که وی بر فراگیری علوم طبیعی تأکید کامـل   روشنی درمیاز گفتار ناصر خسرو به 

 کنند. دارد و منتقد سرسخت کسانی است که مردم را از تحصیل آن منع می

هـای انـدک و در دورانـی حمـلات سـنگین بـه علـوم         در هر صورت، به رغـم مخالفـت  

برخـوردار شـد.   ای  طبیعی، این شاخ  بزر  علمی در دورة اسـلامی از رشـد قابـل ملاحظـه    

شـد. در   طبیعیات به تفکیک ارسطویی یکی از سه شاخ  بزر  حکمت نظری محسوب مـی 

های طبیعی و مبانی و قوانین آنها به شیوة عقلانی و نظری محـض مطالعـه    سنت یونانی پدیده

 ةخـلاف سـنت یونـانی، نـه طبیعیـات در حـوز       اما در دورة اسلامی، بـر  ؛گردید تحلیل می و

 نظری و رو  عقلانی مقید گشت.  ةود ماند و نه تحلیل آنها به شیوحکمت نظری محد

در دورة اسلامی، علوم طبیعی در دو مسیر متفاوت رشد و تکامل یافت: حـوزة نظـری و   

 حوزة تجربی.

 :و تحلیلی حوزۀ نظری الف.
 توان به دو شاخ  بزر  زیر تفکیک کرد: حوزة نظری علوم طبیعی دورة اسلامی را می

 علوم طبیعی فلسفه مبنا؛  . 1الف. 
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 .ی نظریعلوم طبیعی علم مبنا .2 .الف

شاخ  فلسفه مبنا مجموعه مباحثی است که بیشتر به فلسف  علوم طبیعـی نزدیـک اسـت و    

ای  باشـد. شـاخ  علـم مبنـا حـوزه      نیز با حوزة الهیات و فلسفه به معنای اعم در داد و ستد مـی 

دهـد؛ ماننـد    علوم پای  طبیعی را تشـکیل مـی   های است که اینک بخ  نظری یا تئوری رشته

 فیزیک نظری.

بخ  نظری فلسفه مبنای حکمت طبیعی نماینـدگانی یافـت کـه آن را بـه حـوزة فلسـف        

طبیعی و سپس فلسفه مابعدالطبیعی مرتبط ساختند. فـارابی، ابـن سـینا، ابوالبرکـات بغـدادی،      

زه از ایی هستند کـه ایـن حـو   الدین شیرازی از جمله حکم خواجه نصیرالدین طوسی و قطب

کنند. این شـاخه از حکمـت طبیعـی در نهایـت در حکمـت       حکمت طبیعی را نمایندگی می

احتمالان ایـن رخـداد مصـدا، تعبیـر علامـه اقبـال در        1متعالیه کمابی  ج ب الهیات گردید.

ای کـه علـوم    در هـر جامعـه  » خصوص ربط طبیعیات )نظری( با علـوم عقلـی و دینـی باشـد:    

راهی نداشته باشند یا مورد توجه قرار نگیرند، تعقل فلسـفی سـرانجام مجـ وب دیـن      طبیعی

ایط مقـدم بـر   ها، نخست مفهوم علت طبیعی یعنـی مجمـوع شـر    شود. در این گونه جامعه می

افتد و مفهوم علت فو، طبیعی رواز مـی یابـد و سـپس علـت فـو،       یک نمود از اهمیت می

آیــد. شــاید  )خــدا( در مــی« اراده متشــخک»یعــی بــه صــورت علــت دینــی محــض یعنــی طب

 (123، ص 1354)اقبال لاهوری،  .«آمیختگی فلسفه ایران با دین نیز به همین دلیل باشد

 :عملی؛ طبیعیات علم مبنای تجربی حوزۀ تجربی ب.

هـای فیزیـک    ای دیگری از طبیعیات رویید که عملان از سرشـاخه  در تمدن اسلامی شاخه

زکریـای رازی بـا ورود گسـترده بـه طـب و داروسـازی تجربـی و        شود.  جدید محسوب می

، عبـدالرحمان  المناظرگیری از نوعی ترازوی آبی، ابن هیثم با کتاب  ساخت و بهره ،طراحی

، ابوریحان بیرونی با ورود گسترده به مباحث مختلف علـوم طبیعـی و   الحکمه میزانخازنی با 

الـدین فارسـی    و کمال اصول طبیعیات ارسطوییاز مبانی و ویهه به چال  کشیدن بسیاری  هب

                                                           

 داند. نگارنده این سیر تحول را انحراف طبیعیات از مسیر منطقی و علمی خود می .1
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کننـد.   خ  تجربی طبیعیات را نمایندگی میاز جمله دانشمندانی هستند که شا تنقیح المناظربا 

شناسـی،   بـارة زمـین  و نیـز آثـاری کـه در    منسـوب بـه ابـن سـینا     قراضـ  طبیعیـات  کتبی مانند 

کشاورزی و نظایر اینهـا بـه    شناسی، آثار علوی )هواشناسی(، فلاحت و شناسی وجواهر کانی

 دست ما رسیده است، نیز به این حوزه تعلق دارند.

هـا و فراینـدهای طبیعـی     های کنترل شده روی پدیده مباحث حوزة تجربی یا از آزمای 

هـایی کـه    شـود؛ ماننـد آزمـای     زمایشگاهی و یا در شرایط طبیعی، حاصـل مـی  آدر محیط 

دادند و یا بـر مبنـای مشـاهده و مطالعـ  مسـتقیم       ترتیب میرازی، ابن هیثم، بیرونی و خازنی 

آیـد؛ ماننـد همـ  آثـاری کـه در حـوزة         دهد، به دست مـی  طبیعت رخ می فرایندهایی که در

 شناسی و نظایر اینها نگاشته شده است. شناسی، آثار جوی، فلزات و مواد معدنی و گیاه زمین

د برای استخراز قوانین حاکم بر تاب  خو المناظر های متعددی که ابن هیثم در آزمای 

ــ ــای  و بازت ــت، ترازوه ــام داده اس ــور انج ــان   اب  ن ــای رازی، ابوریح ــه زکری ــی، بی ک یرون

گیری وزن مخصـوص اجسـام و مایعـات سـاختند و بـه کـار        عبدالرحمان خازنی برای اندازه

حـیط  هـا، فاصـل  شـهرها، م    های دقیق بیرونی در خصوص ارتفـاع کـوه   گیری گرفتند، اندازه

زمین و نیز تقویم مکانیکی ابوریحان بیرونی، کره خود دوار خازنی و یا توصیف ابن سینا از 

تشار صوت و یا تشریح حرارت و برودت در اجسـام، تسـلط فنـی مهندسـان     نپدیدة تولید و ا

تمدن اسلامی مانند بنوموسی و جزری به اصول و قواعد فیزیکـی طراحـی و سـاخت     آور نام

ی از ایـن دسـت، بـه    یهـا  های خودکار با بازخورد و بدون آن و کثیری از نمونـه  انوع دستگاه

ارت خلاصـه، حکمـای طبیعـی    ـد. بـه عب ـ ـق دارن ــی تعلـات دورة اسلامـحوزة تجربی طبیعی

ده و آزمـای  در مطالعـ  طبیعـت    ـر مشاه ــدی را مبتنـی ب ـ ـای جدی ــه ـ ی رو ـدورة اسلام

 ریزی کردند.  پی

ی به سنت تجربی در علوم طبیعی دورة اسـلامی  یاعتنا به تدریج با بیاز قرن ششم به بعد، 

و غلب  مباحث عقلی محض فلسفی بر علوم طبیعی، عمـلان شـاخ  تجربـی علـوم طبیعـی دورة      

اسلامی نیز به تدریج فرو مرد. مسیری که غرب بعد از رنسانس، کاملان به عکـس طـی کـرد.    

 گشت. واسطه به طبیعت افزون میرو  تجربی و رجوع بلا ،گ شت یعنی هر چه می
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 :؟متعلق به کدام شاخۀ طبیعیات است ها ها و پاسخ پ. پرسش

های ابن سینا  منحصران متعلق بـه علـوم طبیعـی     های بیرونی و پاسخ متن و محتوای پرس 

اند و نه حتی از سنخ مباحـث فلسـف     ؛ ل ا نه از جنس موضوعات فلسفینظری و تجربی است

هـای ابـن سـینا، گـاه ورود بـه مباحـث علـوم         ملاحظه که در فرازهایی از پاسخطبیعی. با این 

 یابیم.   طبیعی فلسفه مبنا را می

باشـد کـه    ، مبتنـی بـر ایـن فـرض مـی     روشی که این مقاله در پی  گرفته اسـت  بنابراین،

علـق دارنـد و لـ ا    ها کاملان به حوزة علوم طبیعی، اعم از نظری و تجربـی، ت  ها و پاسخ پرس 

هـای آن   هـا و برداشـت   توان از منظر دان  جدید نیز تحلیل نمود و بـا یافتـه   غالب آنها را می

 دوران مقایسه کرد.

 :ت. دو وجهی بودن مفاهیم پایۀ علوم طبیعی در طبیعیات دورۀ اسلامی
مـادی و جسـم جرمـانی، هیـأت و      ءمفاهیمی ماننـد بعـد و امتـداد، هیـولی و مـاده، شـی      

اوصاف عارضی، مقدار و کمیت، صـورت، قـوه ، میـل، حرکـت )اعـم از طبیعـی، قسـری،        

عرضی( و تغییر، زمان و مقدار حرکت، حیـز و مکـان و نظـایر اینهـا در فلسـف  طبیعـی دورة       

ی شدند. وجهی که به فیزیـک نظـر   اسلامی در دو معنا یا بر دو وجه تحلیل و به کار برده می

گنجد. به عنوان نمونـه، مفـاهیم کمـی     جهی که در چارچوب فلسف  طبیعی میتعلق دارد و و

شدة زمان، مکان، امتداد، ماده، حرکت )طبیعی و قسری(، سرعت، شـتاب، انـدازة حرکـت،    

ری )امـور عامـ  طبیعیـاتِ علـم مبنـا(      ـا به حوزة فیزیک مکانیکِ نظ ــل و نظایر اینهـوه، میـق

 تعلق دارند.

اسلامی و عدم انقسام آنها بـه   های مختلف طبیعیات دورة ها و حوزه آمیختن شاخه درهم

هـای   انـد، موجـب برداشـت    هایی که واقعان در دامن طبیعیات مـ کور روئیـده   ها و گروه شعبه
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بـار در خصـوص طبیعیـات دورة اسـلامی      های ناروا و گاه اشتباهات خسـارت  ناقک، داوری

   1تاکنون شده است.

 

 شناسی بیرونی  و روش طبیعت اعتقادات
 . دین و اعتقادات بیرونی:9

ی وی کـاملان  ـوم ــی عمـشناس ـ تـی و طبیع ــشناس ـ یـدی در هست ــر دانشمنـادات هـاعتق

 ر است.ـمؤث

بیرونی به اصول دین اسلام کاملان معتقد و مقید است. وی در بسیاری از تحقیقـات خـود   

آیات الهی می دانست. به عنوان مثال چـون  هدف خوی  را آشکار ساختن حقایق قرآنی و 

 خاست.   با آن به مخالفت برمی ،اعتقاد به قدیم بودن عالم بر خلاف تعالیم قرآنی بود

هـای بیرونـی    یک نظر سـطحی بـه نوشـته   »نویسد:  بارة اعتقادات بیرونی میدکتر نصر در

)نصـر،   «.سـازد... کافی است که دیانت واقعـی و ایمـان راسـخ او را بـه دیـن اسـلام روشـن        

 (153، ص 1395

مرتضی مطهری  ـاستادان ایرانی  »نویسد:  رداشت دکتر نصر، پرویز ایکائی میبرخلاف ب

بارة اندیش  بیرونی، از منظر حکمت الهـی  های درخشان خوی  در و دکتر نصر  طی بررسی

انـد،   هرار  شدخالق و اصل توحید حَسَب اعتقاد بیرونی ف  به غایت غموض تحقیق در مسأل

چندان که مزیدی بر آنها متصور نباشد؛ ولی با سرگردانی و ناکـامی آشـکار در همـان مـرز     

 (68ص ، 1386 )ایکائی،«. اند ف گردیده، یک گام بیشتر برنداشتهبین دین و فلسفه متوق

کـاملان پیداسـت کـه بیرونـی تحـت تـأثیر       »...  نویسد: بارة اعتقادات بیرونی میایکائی در

مانا به عقاید مـانوی و حکمـت زروانـی ]صـورتی از دیـن زرتشـتی[ گراییـده        فلسف  رازی ه

هـای مـانی از طریـق کتـاب      فریفته شدن نسبت به کتاب»است، که خود از چنین گرایشی به 

                                                           

هـای   چنـین داوری  ،هـای متعـدد نشـان داده    ای را تدوین کرده که با یکر نمونه نگارنده در این زمینه مقاله .1

 پرخطایی رخ داده است.
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کنـد[؛ سـپس بـه دلائلـی      تعبیر کرده ]ایکائی مرجع خـود را مشـخک نمـی   « علم الهی رازی

هـا بـه انکـار     در ظـاهر عبـارت  « روان رازی استپی مبادا گمان برده شود که وی از»معین که 

دینـی کـرده و از    ه به رازی گفته که بـی ار آمیز بد و بی تمایل خود پرداخته؛ قدری مصلحت

 (66)همان، ص «. این قبیل حیله و تدبیرها که لابد ضروری بوده است...

علاقمندان بد نیست برای اینکه ر ی بیرونی را دربـارة مـانی بداننـد و آن را بـا برداشـت      

 «مانی نقـا  سـرانجام کـار او   » با عنوان، 318-311، ص آثارالباقیهایکائی مقایسه نمایند، به 
 رجوع نمایند.

هـای شخصـی بیرونـی ماننـد آزادگـی در       مرحوم دکتر یبیح الله صفا بـه برخـی ویهگـی   

کند و نتایجی کاملان متفـاوت   ها قبل ازآقای ایکائی، اشاره می و ابراز عقاید، سال کسب علم

قـدر قابـل یکـر     ای که دربارة این متفکر عالی ترین نکته مهم» گیرد: )از برداشت ایکائی( می

کشـد.   به مقایسه بین ادیان و مـ اهب مـی   آزادگی اوست در تحقیقات وسیع که غالبان ،است

ل یولـی ایـن آزادگـی در مسـا     ؛گونه تعصب نیست اعتقادات م هبی دچار هیچوی از لحاظ 

چـه در بسـیاری از آثـار او نشـانه      ،توان دلیل عدم اعتقاد دینی  شمرد دینی و م هبی را نمی

جملـه در رسـال     کمال اعتقاد  به اسلام و به پیغامبر اسلام و خاندان او آشکار است. از آن

توان مشاهده نمود و حتی در بعضـی آثـار  تمایـل     خ او را میهمین اعتقاد راس« الفهرست»

)صـفا، ...،   «.ملاحظـه کـرد  « الهدی والحقئمةا»وی را به تشیع و حقانیت آل رسول به عنوان 

 (6ـ  11ص 

الله  ی و یبـیح نظرانی مانند همای مراجعه به غالب آثار ابوریحان بیرونی بر قضاوت صاحب

 نماید.  ای ایکائی را کاملان رد و طرد میعنهد و اد صفا و نصر مهر صحت می

 . مبارزه با عقاید جاهلانه:1

کنـد.   ورزی جاهلانه را به شدت محکوم می بیرونی از جمله دانشمندانی است که تعصب

هـای شـنوا    کند و گو  های بینا را کور می آری تعصب چشم»نویسد:  می آثار الباقیهوی در 

نمایـد کـه خـرد و دانـ  آن را گـواهی       امـوری مـی   سازد و شـخک را معتقـد بـه    را کر می

 (111ص  ،1386 ،بیرونی«. )ندهد...
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این کتاب را دربارة عقاید هنـدوان  »نویسد:  می تحقیق ماللهندابوریحان بیرونی در کتاب 

اسـا  را بـر    تألیف کردم و هرگز در حقّ آنان که با ما اختلاف دینی دارند تهمـت زدن بـی  

نیز این مطلـب را مخـالف دینـداری و مسـلمانی خـوی  نپنداشـتم کـه        ایشان روا نداشتم، و 

کردم برای روشن شدن مطلبی ضرورت دارد با طـول   کلمات ایشان را در آنجا که خیال می

رسد و پیروان حقّ یعنی مسـلمانان   و تفصیل بیان کنم. اگر این گونه نقلها کفرآمیز به نظر می

گوییم اعتقاد هندوان چنین است و آنان خـود بهتـر از    یآنها را قابل اعتراض بدانند، این را م

 (251، ص 1386)نصر،  «.دانند که چگونه به این اعتراضات پاسخ دهند هر کس می

 کلی بیرونی: شناسی عمومی و . روش طبیعت3

در علـوم  » نویسـد:  دکتر نصر در خصوص رو  تحقیق بیرونـی در بررسـی طبیعـت مـی    

یک رو  منحصر بـه فـرد    ،توان به خوبی مشاهده کرد بیرونی میکه در مورد  اسلامی چنان

بلکه مشاهده و تجربه، استدلال و تفکـر،   ک و بررسی طبیعت وجود نداشته است؛برای ادرا

مآخ  پیشینیان و کتب آسمانی هر کدام به نوب  خود طریقی بـوده اسـت بـرای کسـب علـم      

 ،دهـد  طبیعـت بـه عـالم طبیعـی مـی     « ههایی ک پاسخ»یان و چگونگی پیدای  جهان. دربارة بن

گ ارد و طریقی که آن عالم این  ست که آن عالم در مقابل طبیعت میا یهای وابسته به سؤال

وسـیل  مشـاهده و تجربـه بـه دسـت       هسازد. وانگهی امـور واقعـی کـه ب ـ    مطرم می ها را سؤال

ن بـدون تردیـد   تـوا  باشـد و مـی   ه پیکر عمومی تفکر دارای معنـی مـی  فقط با توجه ب ،آید می

نظریـ    ،افزود که در مورد بیرونی این پیکره کـه شـامل نظریـاتی اسـت کلـی دربـارة جهـان       

 (179، ص 1395)همان،  «.اسلامی است

تـوان بـه شـکل زیــر       طبیعـت توسـط حکمـای مسـلمان را مـی     ـی مطالع ــرو  عموم ـ

 ه کرد:ـخلاص

 الف. مشاهده و آزمای ؛ رو  تجربی؛

 استدلال؛ رو  عقلی؛   ب. تفکر و

 ؛ رو  نقلی.  قرآن مجیدویهه  هپ. مأخ  پیشینیان و کتب آسمانی، ب
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دهـد و آنهـا را    بیرونی، برخلاف کثیری از حکما، هر رو  را در جایگاه خود قرار مـی 

 آمیزد. درهم نمی

از نظر بیرونی متعلق به آن قسـمت از علـوم طبیعـی اسـت کـه بـه عـالم         مشاهده و تجربه

سـاخت و عـالم    میت تعلق دارد. وی دان  را منحصر به علم جزئی و حسی نمـی کثرت و ک

 شمرد. عقلانی را نیز معتبر می

ولی جوینـدگان علـم و حقیقـت را     ؛کند اینکه رو  نقلی را نیز تأیید می بیرونی به رغم

 دارد. از پیروی کورکورانه حتی از اساطین فن، برح ر می

کننـد، سـخت    بـا توسـل بـه حکمـت الهـی پنهـان مـی       بیرونی افرادی که نادانی خـود را  

ه همین اندازه کفایـت  ب ،بسیاری از مردم چون علت امری طبیعی را ندانند»کند:  نکوه  می

 (223، ص 1395؛ نصر، 318، ص 1386)بیرونی،  «.کنند که بگویند الله اعلم می

کـه مـن همـان    راسـتی   بـه »گوید:  میقانون مسعودی هـ( در 441ـ   342ابوریحان بیرونی )

کاری را کردم که بر هر انسانی واجب است در شغل خود  انجام دهـد، یعنـی کوشـ  و    

تلا  گ شتگان را با منت پ یرا باشد و بدون آنکـه بزرگـی و حشـمت آنهـا مـانع اصـلام       

هـای پیشـینیان بـه     چه برای  روشن شد و از نوشته خورد... و آن معایبی شود که به آنها برمی

«. آیند، باقی گـ ارد  های بعد می ی یادآوری آیندگان و کسانی که در زماندست آورد، برا

 (216 ص ،1371)به نقل از سزگین، 

توانـد بـر    یافتن به راستی می هر پهوهشگر برای دست»گوید:  می التفهیمبیرونی در کتاب 

حتـی  ی چندین نفر باشد یا به تـواتر بمـا رسـیده باشـد و      اگر چه ر ،ای شک نماید هر نوشته

او باید هشیار باشد و درسـتی کـار خـود را همیشـه بیازمایـد و بـر خـود         خواص باشد.  نوشت

 «.خورده بگیرد و از خودپسندی بپرهیزد و بـر کوشـ  بیفزایـد و از ایـن کـار خسـته نشـود       

 (11، ص 1367)بیرونی، 
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ریاضـی   گیری از قواعد کمی و و بهرهرو  بیرونی در تحقیق طبیعت مشاهده، آزمای  

، وی در کشف و اثبات قضایای فلسـفه »... نویسد:  می التفهیمهمایی در مقدم  کتاب  1ست.ا

هیأت و نجوم؛ رو  ریاضی و تجربی را برگزیـده بـود؛ بـه ایـن معنـی کـه در        ،علوم طبیعی

و در جزئیات امور طبیعـی و نجـومی بـه اسـتقراء و      ل عقلی تنها به برهان ریاضییکلیت مسا

اعتماد و اعتقاد داشت. روم ریاضی او به قیاسات عقلی صرف معمـول  تجرب  حسی شهودی 

در کتب فلسفه که اغلب از شایب  وهم و خیال خالی نیست و نیز به دلایل استحسـانی یوقـی   

، ص 1367)بیرونـی،   «.شد های مختلف است؛ هرگز اشباع نمی ها و یو، که دایر مدار سلیقه

112) 

هـا(   ای یگانـه دربـارة سـایه    )مقالـه المَقال فی اَمرِ الظَلال  اِفراداابوریحان بیرونی در کتاب 

ها و الفاظ تفاوت دیگری با سـخن ارسـطو    اند جز در وا ه چه دانشمندان گفته آن: »نویسد می

به گردن کسانی جـز ارسـطو    ،شود هایی را که در این نظریات دیده می ندارد. آنان نادرستی

در این کتاب را خطای فاح  بدانـد و مـثلان نپـ یرد    اندازند و اگر کسی نظریات ارسطو  می

تر از مدار ر   سرطان نیز آبـادانی بـر زمـین وجـود دارد، ایـن گـروه آشـکارا بـه          که پایین

 (143 ، ص1381)به نقل از کرامتی، «. خیزند تک یب او برمی

است. متعرض چند نظری  مهم طبیعیات قدیم شده ها  در بارة سایهبیرونی در همان کتابِ 

سرخسی )احمد بن طیَّب سَرخسی پزشـک و فیلسـوف و ریاضـیدان مشـهور     »گوید:  وی می

یک از آثار او به دست نیامـده اسـت( در کتـاب خـود      ایرانی است که متأسفانه تاکنون هیچ

از سیاهی هوا بر فـراز نقـاب مرتفـع یـاد کـرده و در ایـن سـخن، در         ارکان الفلسفهموسوم به 

آیـد، مبالغـه ورزیـده اسـت.      برمـی  الحس و المحسـو  و که از کتاب پیروی از نظری  ارسط

چـه دربـارة ایـن     تحقیق این سخن وابسته به تجربه و آزمای  اسـت و نـه خبـر گـرفتن و آن    

و از تغییـر رنـگ    ، نیازمند تحقیـق اسـت  اند سیاهی و نورانی نبودن هوا در قل  کوه به ما گفته

                                                           

 دی آن که اینک متداول است.نه قالب نما ،البته منظور ازقواعد ریاضی شکل توصیفی ریاضی است .1
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شـود   ه است و قل  کوه دماوند با آن بلندی دیده میهوا در سرما یا نبود گرما هیچ سخن نرفت

 (142)همان، ص  «.و هیچ نشانی از سیاهی در آن نیست...

کند که تحقیق دربارة موضوع م کور باید به رو  تجربی  بیرونی در این فراز تأکید می

 صورت پ یرد نه رو  نقلی.

گوید که این دانشمندان  های علمی مورد مناقشه می بیرونی دربارة یکی دیگر از موضوع

ل  ه کـه سرخسـی گفتـه اسـت، بلکـه در مسـأ      نه فقط در مورد آن سیاهی یاد شده در قله کو

آب گـرم  »اند؛ و بر این اسا  مدعیند کـه:   وچرا از ارسطو پیروی کرده چون دیگری نیز بی

به سبب لطافت و تخلخل اجزای  زودتر از آب سرد، که اجزای  متراکم )کثافه( و فشرده 

و لقد وضعت فی کل واحد من آنیتین متساویتین متشاابهتین  »؛ اما «زند )اکتناز( است، یخ می

مقدارا واحدا من الماء الصایق البریوالسخن الذ  لا یؤذ  الامس و ابرزتهمافی وقت واحاد  

للهواء الشاف فجمد سطح الباری و فی الحاربقیة من الساخونة واعاد  ذالا  مارة ثانیاة و      

/ 1367)بیرونـی،  ) «.دا فجمد الباری و لماا یبلاا الحاار رتباة الساخن الاول     اعلیت الحار د

 (56ـ  57م، ص 1948

من دو ظرف یک اندازه و یک شکل )مشابه(  برگرفتم و در هر دو ظرف از یـک آب  »

ای که لمس آب گرم آزار دهنـده   ونهبه گ ـاد،(، یکی سرد و دیگری گرم  خالک )ماء الص

هر دو ظرف را در هوای سرد و تمیز و زمان یکسـان نهـادم. سـطح    ریختم.   -]سوزان[ نباشد

در حالی که در آب گرم هنوز گرمایی باقی مانده بود. ایـن ]آزمـای [    ؛یخ بست ،آب سرد

چنان شد[ و حرارت ظرف داغ را خیلی بالا بـردم؛ ]ظـرف[    را بار دیگر تکرار نمودم ]باز هم

 «.اول نرسید سرد فسرد. اما ظرف داغ به مرتب  حرارت ظرف

در فراز بالا بیرونی تأکید دارد که اگر ادعاهای اساطین فن با عقـل و دانـ  دانشـمندان    

باید به تجربه درستی و نادرستی آنها را آزمود. نمونه ای کـه یکـر    ،هر عصری سازگار نبود

 نه بر اسا  نقل از بزرگان گ شته. ،شود کند تنها به مدد آزمای  اثبات یا ابطال می می
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ــاب   ــی در کت ــاهربیرون ــتی   الجم ــوص راس ــود در خص ــه    خ ــاور عامیان ــد ب ــایی چن آزم

دهـد. او زهـرآگین نبـودن المـا  را بـا خورانـدن آن بـه سـگی          هایی را انجام مـی  آزمای 

چنین وی  ماند. هم چنان زنده می دهد که آن سگ پس از چند روز هم آزماید و نشان می می

دهـد کـه مـار بـا دیـدن زمـرد نابینـا         اندازد و نشان مـی  گردنبندی از زمرد بر گردن ماری می

 آزماید. شود و این کار را در نه ماه و در گرما و سرما می نمی

کنـد، بـر    و از طبقـات اثیـر یعنـی کـرة نـار مـی      گ ـو ، آنجا که گفتآثار الباقیهبیرونی در 

 دهـد کـه آتـ  ماننـد سـه عنصـر       چنین نظر می ،خلاف جمهور حکمای طبیعی قبل از خود

بلکه قسمتی از همان عنصر هواست که در اثـر   ؛خاک و هوا عنصر اصلی طبیعی نیست، آب

که استحاله و انقلاب یافته و صـورت   چندان ،مجاورت و حرکت فلک کسب حرارت کرده

بلکه به صورت جسمی است که از دوران شـکل   ،ناریت گرفته است و شکل آن کره نیست

 (91ص مقدمه، ، 1367 بیرونی،)ر.ک:  اهلیلجی.هلالی بر وتر  حاد  شده باشد: شکل 

 شناسی بیرونی: هانج. 4

 توان به صورت زیر خلاصه کرد: شناسی وی می آرای بیرونی را در بارة هستی

دانـد. وی   هیچ شکی جهان طبیعی را مخلو، خداونـد مـی   الف. خلقت جهان: بیرونی بی

خیک نـوع خلقـت جهـان    را مأخـ  و مرجـع بـرای تش ـ    قـرآن مجیـد  ویهه  هکتب آسمانی و ب

 جوید؛  مدد می قرآن مجیددانست؛ وی بدون تأویل از نک صریح  می

 دانست و خلقت آن را از عدم؛   میب.حدو  جهان: بیرونی جهان را حاد

لـ ا   ؛پ.اعتقاد به نظام احسن: از نظر بیرونی جهان به بهتـرین شـکل آفریـده شـده اسـت     

 جهان را مدبری است و آن را غایتی و هدف. 

را بـه بهتـرین وجهـی خلـق      ای را که خلقت را با نظـم و هـر شـیء   ستای  می کنم خد»

 (167، ص 1395؛ نصر، 81ص  ،1352)بیرونی،  «.کرده است

توانـد آن را   کنـد و نمـی   انسان تدبیر و نظم الهـی در طبیعـت را کشـف  و توصـیف مـی     

 الهی مقرر کرده است، دریابد؛گونه که امر  بدان
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رونی غالـب اصـول و   شناسی یونانی و مشائی: بی پ یر  غالب اصول هیأت و طبیعت ت.

امــا در رو  تحقیــق  ؛پـ یرد  ی، بطلمیوســی و مشـائی را مــی یشناسـی ارســطو  مبـانی طبیعــت 

 های طبیعی با آنها تفاوت آشکار دارد؛ پیرامون پدیده

ف و توصـیف طبیعیـات و قـوانین طبیعـی از تعریـف       . قوانین طبیعی: بیرونـی در تعری ـ 

گیرد و بـه تعـاریف دانـ  جدیـد از علـوم       مت مشائی از علوم طبیعی فاصله میمتداول حک

 ،شود و به وضوم از قوانین طبیعی بـه مثابـه مجـاری    نزدیک می )natural sciences(طبیعی 

 کند. های ثابت طبیعی اشاره می احوالات و سنت

فاما مجار  الاحوال الطبیعیة فیکون علی ما هی علیه مودویة فان توفل الی معرفتهاا  »

 (57ص م، 1948/ 1367)بیرونی، ...«. بالحقیقة سمیت تل  القوانین حینئذ علوم الطبیعیة 

هـا و قواعـد[ طبیعـی از گ شـته      شرایط و مبانی و مجاری ]کـلان سـنت  » گوید: بیرونی می

اگر شناخت حقیقی آنها حاصل شود، آنگاه این قـوانین، علـوم طبیعـی    بوده و خواهند بود و 

 «.  شوند خوانده می

در شک بین زمین ساکن و زمین متحرک: بیرونی در تمام محاسبات و طراحـی و بـه    ز.

ولـی یهـن نقـاد و     کرد؛ ود از نظری  زمین مرکزی پیروی میکارگیری ابزارآلات نجومی خ

 در شک و تردید بود. ،ین ساکن و زمین در حرکتضمیر پرسشگر وی همواره بین زم

دهد که اصل زمین مرکزی را مورد تردیـد قـرار داده اسـت.     ای خبر می بیرونی از نظریه

عمال الافاطرلاب الزورقای و قاد رأیات عبای ساعید        » نویسد: می استیعابوی در کتاب 

سامّاه الزلورقایِ،    السّجز  افطرلاباً من نوع واحدٍ بسی  غیر مرکلب مان شامالیّ و دناوبیّ   

فاستحسنته دداًّ لاختراعه  یاّه علی أفل قائم بذاته، مستخرج ممّا یعتقده بعض النلااس مان   

 .]أنل( الحرکة الکللیتة المرتلبة )الشلرقیّة( هی )اعرض( یون الفل 

ولعمر  هو شبهة عسرة التلحلیل فعبة الحقل، لیس للمعوّلین علی الخطوط المساحیّة من 

أعنی بهم المهندسین و علماء الهیئاة، علای أنل الحرکاة )الکلیاة( ساواء کانات        نقضها شیء،
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للأرض أو کانت للسّماء فانلها فی کلتأ الحالتین غیر قایحة فی فناعاتهم، بل  ن أمکن نقض 

 «. هذا الإعتقای و تحلیل )هذه( الشلبهة، فذال  موکول  لی الطبیعیین من الفلاسفة

ی دیدم از نوع واحد بسیط که از شمالی و جنـوبی مرکـب   از ابو سعید سجزی اصطرلاب»

نامید. اختراع او را واقعان ستودم. اختراعی که مبتنی بر اصلی قـائم بـه    نبود و آن را زورقی می

داننـد   ای بنا شده است که حرکت کلی را از زمین می یات خود است و بر اسا  اعتقاد عده

 نه از فلک. 

هستم و تحلیل آن به غایت سخت و نقض آن بسـی دشـوار   عمری است که بر این شبهه 

)= مـدارات و   حیاة است. مهندسان و علمای هیأت که اعتماد و استناد ایشان بر خطوب مسـا 

البروز( است؛ در نقض این شـبهه و رد آن عقیـدت    ةنصف النهارات و استوای فلکی و دائر

برهـان و تقریـر دلیلـی نتواننـد      دست باشند و هرگز دفع آن شبهه را اقامـت  یز و تهیچبسی نا

زیرا خواه حرکت کلی )یومی( را از زمین بدانند و خواه آن را به کرة سماوی نسـبت   ؛نمود

)عیبـی متوجـه آن صـناعت نخواهـد     رسد  دو حالت به صناعت آنان زیانی نمیدر هر  دهند،

وکـول بـه ر ی   و اگر نقض این اعتقاد و تحلیل این شبهه امکان پ یر باشد )اثبات آن( م شد(

 (128،، ص 1422/ 1381)همان،  «.دان ]فیزیکدانان[ است فلاسف  طبیعی

 نهاد، انقلاب علمی از زمان وی آغاز می شد. اگر بیرونی نظری  زمین مرکزی را کنار می

 

 نگاهی به رسالۀ پرسش و پاسخ

مناظرات بیرونی و ابن سینا حاوی هجده پرس  و پاسـخ   ،گونه که در بالا یکر شد همان

السـماء  شود که عمدتان در رسـال    است. ده پرس  اول به مفاهیم اصلی و مختلفی مربوب می

ارسطو آمده است. پرس  های ده گان  نخسـت بیرونـی از ابـوعلی سـینا بـه چـال         و العالم

هـن نقـاد بیرونـی طبیعیـات     . یتـرین آرای ارسـطو دربـارة جهـان طبیعـی اسـت       کشیدن مهـم 

 های علمی آن را بنمایاند. دهد تا ناخالصی ی را از فیلتر نقد علمی عبور میارسطوی
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نهـا پرداختـه اسـت و عمـدتان از     هشت پرس  بعدی را ابوریحان بیرونی خود بـه طـرم آ  

 شده است. ل بسیار جدی و عمیق طبیعیات آن دوران محسوب میمسای

؛ البتـه  تـر  دهد؛ گاه بسیار مفصل و زمانی کوتـاه  پاسخ می ،ها ابن سینا به تک تک پرس 

 کنـد.  هـا وارد مـی   د و ایرادات و اعتراضـاتی بـر پاسـخ   شو ها اقناع نمی بیرونی از برخی پاسخ

به ایرادهای بیرونی را شاگرد ارشد ابن سینا،  ابو سعید احمـد بـن العلـی معصـومی بـه      پاسخ 

 گیرد. نیابت از استاد پی می

هـا بسـیار دقیـق     یرونی عمدتان به حوزة طبیعیات آن زمان تعلق دارد. پرسـ  های ب پرس 

ی و بخشـی از حکمـت طبیعـی    هایی است که طبیعیـات ارسـطوی   دهندة چال  هستند و نشان

گـرای   مشاء نزد دانشمندانی مانند بیرونی با آنها مواجه بوده است. یهن دقیق و رو  تجربـه 

ز در مفاهیم اساسی و بنیادین تعدادی از احکام دانـ   توانست با تناقضات مندر بیرونی نمی

 ی و مشائی همراهی کند. یطبیعی ارسطو

در طول تاریخ تمدن تا زمان ابوریحان بیرونی و ابن سینا سراغ نداریم که بین دانشمندان 

تـرین موضـوعات علمـی آن زمـان رخ      برجسته هم عصر، چنین گفتمان چالشی دربارة مهـم 

یرونـی  انـد. ب  شـناخته  با یکدیگر مراودة علمی داشته و یکدیگر را به نیکی میداده باشد. آنها 

کنـد و بـه رغـم جـوان      داند که حکمت مشاء را نمایندگی می ابن سینا را جوانی فاضل می

شـمارد و در   د و از سـرآمدان دانشـی آن زمـان مـی    شناس ـ ، او را به فضل و دان  مـی بودن

کنـد. آنهـا در بـارة     ی نزد وی طـرم مـی  گوی پاسخ های بنیادین خود را جهت نتیجه پرس 

کنــد، لزومــان آرای  گونــه اســت و چــرا بــدین ترتیــب عمــل مــی اینکــه طبیعــت چــرا بــدین

   اند. سانی نداشته یک

مناظرات علمی ابن سینا و بیرونی به صورت مکتوب بوده و ل ا برای آینـدگان بـه مثابـه    

به شکل پرس  از جانب بیرونی و پاسخ از سنگ بر جای مانده است. مناظرات  میراثی گران

اه اسـت بـه حـوزة    ایراد و انکـار همـر   ،ها که با انتقاد وی ابن سینا بوده است. عمدة پرس س

 وی یهـا  ؛ اما غالب پاسـخ دهد پاسخ می ،ها شود. ابن سینا به تمام پرس  طبیعیات مربوب می

هـا را مـورد نقـد قـرار      از پاسـخ  ؛ لـ ا بخشـی  یابد سازد و در آنها خلل می بیرونی را قانع نمی
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کنـد. احتمـالان انتقـادات بیرونـی یکـی از شـدیدترین ایرادهـا بـر          دهد و کتبان منعکس می می

طبیعیات آن دوران باشد و نیز حکایت از آشنایی عمیق و تسلط  بیرونی بر آرای ارسطوئیان 

 و مشائون دارد.

 ست. پرس  و پاسخ این دو نابغه را باید از چند جنبه نگری

کنـد کـه در آن زمـان غالبـان حـل       هایی را مطـرم مـی   پرس  اسئله و اجوبهنخست اینکه 

هـا   ها و مخالفت بیرونی را باید شدیدترین اعتراض های شده است. پرس  نشده محسوب می

 یی( تا دوران رنسانس دانست؛با طبیعیات قدیم )ارسطو

. هـر چنـد بیرونـی در    دوم، به چال  کشیدن برخی از ارکـان فیزیـک ارسـطویی اسـت    

ی را نفـی  ل طبیعیـت و فلکیـات قـدیم یـا ارسـطوی     های خود بـه وضـوم غالـب اصـو     پرس 

های جدید، تردید و شک خود را در بارة آن اصول بـه نمـای     اما با طرم پرس  ؛کند نمی

 گ ارد.  می

 دانـد  نمـی  ولی وی را مصون از خطا ؛بیرونی به رغم اینکه برای ارسطو احترام قائل است

کنـد. وی از اینکـه    خصوص در اشتباهات راه نقد را بر ارسطو کاملان گشـوده اعـلام مـی    هو ب

وار از آرای ارسـطو حمایـت یـا     دانند و تعصـب  برخی ارسطو را بری از هر گونه خطایی می

 آشوبد؛ کنند، برمی پیروی می

ادل نظـر  ر ی و تب ـ ترین موضوعات را به ای است که دانشمندان مسلمان دقیق سوم، شیوه

ل علمـی در  یاند. رو  پرس  و پاسخ، فنی در مباحثات و روشـی در طـرم مسـا    گ اشته می

 دورة اسلامی بوده است. کتب متعددی به شکل پرس  و پاسخ نگاشته شده است. 

هـای   این گونه مناظرات حکایت از استقلال فکری دانشمندان مسـلمان و اتکـاء بـه یافتـه    

دهـد کـه در    کند. این مناظره نشان مـی  حقیقت جهان طبیعی میعلمی خود برای دستیابی به 

یهن دانشمندان مسلمان را در خصـوص بخشـی از عـالم طبیعـت چـه       ،قبل سال حدود هزار

هـای بیرونـی را    که پاسـخ دقیـق برخـی از پرسـ      موضوعاتی مشغول داشته است. جالب آن

گ شت تا پاسخ آنهـا   ج قرن میبلکه باید حداقل پن ؛ی نبودگوی دان  آن زمان قادر به پاسخ
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شد. در تاریخ علم، چنین گفتمان علمی  کمابی  به طور صحیح، نه لزومان دقیق، مشخک می

 .استتر نظیر دارد و گویای اوز درخش  طبیعیات در دورة میانه  کم

 

 های بیرونی نگاهی به پرسش

اسـت. ایـن   در این بخ ، ترجم  پرس  اول، به عنـوان نمونـه، بـه طـور کامـل آمـده       

به صـورت مـروری درز شـده    های دیگر  شود. پرس  پرس  به صورت فشرده تحلیل می

ای  ویهه تحلیل علمی آنهـا را بایـد بـه مجموعـه     هها و ب ها و پاسخ تمام پرس  است. ترجم 

 دیگر سپرد. 

 

 مروری بر ده پرسش اول

خواننده  فهـم مـتن   در ترجمه پرس  زیر، جملات داخل قلاب از نگارنده است تا برای 

 سهل تر شود.

چرا ارسـطو  بـه دلیـل اینکـه      ـرا توفیق دهد   خدای تو ـپرسیدی  » ترجمه پرسش اول:

فلک ]اجرام آسمانی[ نه حرکت به سوی مرکز ]زمین[ دارد و نه حرکـت از مرکـز، مـدعی    

شده است که فلک نه سبک )خفت( است و نه سنگین )ثقل( ]یعنی ارسطو معتقد است کـه  

متصف به سبکی و سـنگینی )یاتـی(   القمر( که  خلاف اجرام زمینی و طبیعی )اجسام تحتبر 

توان فـرض کـرد کـه     . میشوند، اجرام آسمانی از چنین صفتی )یاتی( برخوردار نیستند[ می

امـا   و تصـور اسـت نـه امـر قطعـی و ایجـابی؛      ترین اجسام است؛ البته این فرض  فلک سنگین

ــه ســوی مرکــز ضــروری   چــون اجــزاء آن متشــابه ]و مت صــل و پیوســته[ هســتند حرکــت ب

نیست.]چرا که[  اگر هر جزء از اجـزاء آن دارای حرکـت طبیعـی بـه سـمت مرکـز باشـد و        

اجزاء پیوسته باشند، آنگاه این ]پیوستگی و اتصال اجزاء[ منجر به توقف ]حرکـت آنهـا[ بـه    

اجسـام اسـت. ایـن     ترین توان فرض کرد که فلک سبک سمت مرکز خواهد شد. ] ویا [ می

]فرض نیز[ مستلزم حرکت از مرکز نیست. مگر اینکه یـا اجـزای ]فلـک[ متفـر، و پراکنـده      

شوند ]که چنین امری رخ نداده است[ و یا اینکه در خارز از فلـک خـلأ باشـد ]کـه در اثـر      
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حرکت به خارز، اجزاء فلک در آن پراکنده گردند[. و نزد ]به اعتقاد[ ما در خارز از فلک 

 وجود ندارد ]ل ا به رغم اتصاف فلک بـه سـبکی، بـه دو علـت مـ کور فلـک حرکتـی        خلأ

ای آتـ  اسـت کـه در مکـانی مجتمـع و       شت[.  فلک در ایـن حالـت شـبیه تـوده    نخواهد دا

 باشد. محصور می

 ،و اما حرکت مستدیر، ممکن است که حرکت مستدیر ]فلـک، حرکـت[ طبیعـی نباشـد    

ماننـد سـتارگان کـه بـه طـور       دانـد[  را طبیعی مـی  ]برخلاف ادعای ارسطو که حرکت فلک

زم قسـر  کـه مسـتل   -طبیعی ]به تبع فلک مستقر در آن[ به سمت مشر، و به صـورت عرضـی   

کنند. اگر گفته شود که این حرکـت ]از غـرب بـه شـر،[      به سوی غرب حرکت می -است 

تند و[  عرضی ]قسری؛ غیرطبیعی[ نیست، بدین علت که ]هر دو حرکت م کور مسـتدیر هس ـ 

تضادی بین حرکات مستدیر و خلافی در جهات آنها نیسـت. آنگـاه ایـن، نـوعی سفسـطه و      

توان تصور کـرد کـه جسـمی دو حرکـت طبیعـی       نمیخلافی را حق جلوه دادن است. چون 

داشته باشد؛ یکی به سمت مشر، و دیگری به سوی مغرب و این چیزی نیست مگر اختلاف 

خــواهی حرکــت بــه ســمت مغــرب را  نــی. چــرا کــه نمــیظ و اتفــا، در معفــ]تشــاجر[ در ل

]به رغم اینکه ایـن دو حرکـت مختلفنـد[ امـا چنـین امـری        ؛حرکت به سوی شر، بنامیضد

مسلم و قطعی است؛ پس ]بهتر است که[ نزاع در اصطلام و لفظ را رهـا کـرده و بـه معـانی     

 «.رجوع کنیم

پرسـ    ـعـالم اسـت     که زمین مرکـز  -بیرونی با فرض صحت اصول هیأت بطلمیوسی 

 کند. خود را مطرم می

ــارة اجــرام آســمانی    ــادین ارســطو را در ب ــرض بنی ــی در پرســ  اول دو ف ــد  بیرون )مانن

 کشد: ستارگان( و فیزیک سماوی، به چال  می

شود( و نـه از   گرود )ج ب می الف. چرا ارسطو به علت اینکه فلک نه به سوی زمین می

شده است که فلک نـه سـنگین اسـت و نـه سـبک  بـه       شود(، مدعی  گریزد )دور می آن می

عبارت دیگر چرا ارسطو اجرام آسمانی را مانند اجرام زمینی متصـف بـه سـبکی و سـنگینی     

کند و آنهـا را موجـوداتی بـا خواصـی غیـر از اجسـام        )ج ب و انج اب به سوی زمین( نمی
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اعتبـار دیگـر خفیـف    ل و بـه  توان فلک را به یک اعتبـار ثقی ـ  حال آنکه می شمرد. زمینی می

 فرض کرد؛

ب. چرا حرکت مستدیر )دایروی( فلک باید حرکـت طبیعـی باشـد  چـه اشـکالی دارد      

اگر حرکت فلک را غیر طبیعی یا قسری بدانیم  به عبارت دیگر چرا حرکت فلک به علـت  

تـوان حرکـت دایـرویِ قسـری و      رونی و یاتی داشته باشد. آیا نمیدایروی بودن باید منشأ د

ی داشت؛ یعنی علت حرکت دایروی بیرون از جسم متحرک باشد. چرا بایـد حرکـت   اجبار

 قسری یا اجباری منحصر به حرکت مستقیم گردد 

 ی و بطلمیوسـی را بـه چـال    یبه عبارت فشرده، بیرونی دو اصل طبیعیات و نجوم ارسطو

 وزنی افلاک و انحصار حرکت آنها به حرکت طبیعی. کشد: بی می

لـ ا   ؛ه چـون اجـرام آسـمانی یـا افـلاک، سـبکی و سـنگینی ندارنـد        گوید ک ـ ارسطو می

حرکت به سمت مرکز )زمـین( و نـه از مرکـز دارنـد. و در نتیجـه در محـل خـود ثابـت و          نه

گوید چرا افلاک یا اجرام آسمانی، مانند اجسام زمینـی، نبایـد    حرکت هستند. بیرونی می بی

د  در نتیجه یا به مرکز )زمین( بگرونـد و  از اوصاف )یاتی( سبکی و سنگینی برخوردار باشن

علـت آن دلیـل    ،حرکـت باشـد   یا از مرکز )زمین( بگریزند. در ضمن، حتـی اگـر فلـک بـی    

وزنی فلک یا افلاک نیست؛ بلکه دلایل دیگری بر آن متصـور اسـت کـه وی آنهـا را بـا       بی

ی بی  از آنکـه در  کند. بیرون فرضیاتی )فارغ از اعتبار آنها از منظر دان  جدید( تشریح می

کنـد و   را در وضعیت اجرام آسمانی یکـر مـی  های دیگری  یللد، پی اثبات دلایل خود باشد

 نهد. یی پی  میآنها را در برابر طبیعیات ارسطو

نکت  اصلی پرس  بیرونی آن است که آیا اصـول و قـوانین طبیعـی )ماننـد گـران ( در      

جاری و معتبر اسـت، یـا تنهـا بـرای عـالم       همه جای عالم )عالم کون و فساد و عالم افلاک(

محـدود بـه عـالم کـون و فسـاد و       ی اعتبـار آنهـا را  یتحت القمر اعتبار دارد. دیدگاه ارسـطو 

 کشد. کند. بیرونی این نظر را به چال  می القمر می تحت

 صورتی از پرس  بیرونی را می توان به قرار زیر تنظیم کرد:

 چرا باید قوانین طبیعی )فیزیکی( برای اجرام آسمانی متفاوت از اجرام زمینی باشد  
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القمـرو   زکریا رازی نیز بر آن بود که قوانین واحدی بر کل جهان طبیعـی، عـوالم تحـت   

انگاری قـوانین طبیعـی، در    القمر )عالم افلاک(، حاکم است. این نظریات مقدم  یکسان فو،

 عمومی، در سراسر گیتی است.اینجا جایبه یا گران  

از منظر فیزیک جدید )فیزیک کلاسیک( سبکی و سنگینی از مفاهیم اعتباری متعلق بـه  

یـزان  و متناسب با، م است. وزن اجسام )مادی( نیز ناشی گیریِ وزن صفت یاتی و قابل اندازه

 شود. و یا اجرام مادی دیگر، به آنها وارد می گرانشی است که از جانب زمین

نهـد کـه بیرونـی اصـول طبیعیـاتی       سخ به پرس  اول فرض را بـر ایـن مـی   ن سینا در پااب

کند. شـهید مطهـری در تحلیـل ایـن      ارسطو را پ یرفته و با این فرض پاسخ خود را تنظیم می

 گیرد.  خ، این حکم ابن سینا را مفروض میپرس  و پاس

یل خود از پرس  و پاسخ که در تحل -اما بیرونی برخلاف نظر ابن سینا و شهید مطهری 

ـ نظریـ  افـلاک   انـد    ض را بـر پـ یر  اصـول فیزیکـی ارسـطویی توسـط بیرونـی نهـاده        فـر 

وگرنـه   ته تا امور علمـی خـود را پـی  ببـرد؛    پ یرف تانتوانسته بپ یرد و عجال ارسطویی را نمی

تـرین دانشـمند زمـان     شد؛ پرسشی دشوار که آن را نزد بـزر   برای وی پرسشی مطرم نمی

شود  یابد. به همین دلیل از پاسخ ابن سینا  قانع نمی کند و پاسخی درخور نمی عرضه می خود

 گردد.  و به آن معترض می

ی مناسب و حتی شناخت و درک کامل مفـاهیم و  تحلیل دقیق این پرس  مستلزم آشنای

موضوعات زیر، در طبیعیات قدیم و جدید است: فلک؛ افلاک؛ عالم و مرکز عـالم؛ خفـت   

ثقــل؛ حرکــت طبیعــی، حرکــت قســری و حرکــت عرضــی؛ حرکــت مســتدیر و حرکــت و 

 و طبیعت. تقیم؛ میل به مرکز؛ خلأ ) و ملأ(مس

 شود. بدون فهم دقیق این موضوعات، درک متن دشوار و حتی غیرممکن می

ی از پاسخ مفصـل ابـن سـینا بـه بخـ       ـدگان، به قسمتـی خواننیرای آشناـا بـتنه اشاره:

اتی، قیـا  منطقـی زیـر را    ـم. ابـن سـینا پـس از توضیح ـ   ـکنی ـ رونی اشاره میـ  بیـاول پرس

 دهد: ل میـتشکی
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 هر جسمی موضع طبیعی دارد؛ کبرا؛»

 فلک جسم است؛ صغرا؛

 فلک یک موضع طبیعی دارد؛ نتیجه.

ا  قطعـی   این قیا  که ضرب اول از شکل اول از قیا  اقترانی اسـت و هـر دو مقدمـه   

 است.ا  قطعی  است، نتیجه

 دهیم و به این صورت:   این نتیجه را جزء یک قیا  شرطی قرار می

تـر و یـا بـالاتر؛ )شـق چهـارم       جا است که هست و یا پـایین  موضع طبیعی فلک یا همان» 

جا است که قـرار   تر و بالاتر محال است، پس موضع طبیعی فلک همان ندارد( لکن پایین

 دارد.

دهیم که )فلک در موضع طبیعی خـود قـرار    استفاده قرار میچنین مورد  این نتیجه را این

 دارد(؛ )صغرا(

وزن مطلـق   )هر چه در موضع طبیعی قـرار دارد، نـه ثقیـل اسـت و نـه خفیـف؛ بلکـه بـی        

 است(؛ )کبرا(

 وزن مطلق است(. )نتیجه( )فلک بی

اینجا لازم است کبرای این قیا  اثبات شود و آن اینکـه هـر چـه در موضـع طبیعـی      

 «  قرار دارد، نه ثقیل است و نه خفیف. خود

کنـد. رجـوع بـه     ابن سینا به شیوة فلسفی )طبیعی( سعی در اثبات فرض یاد شده می

های کشف شدة خارجی پرس  علمـی بیرونـی را تأییـد و پاسـخ فلسـفی ابـن        واقعیت

 کند. سینا را رد می

 آید. می گونه توضیحی در زیر های بیرونی بدون هیچ ای از پرس  اینک فشرده

چرا دانشمندی مانند ارسطو در توصیف فلک به اقوال گ شتگان اعتماد و  پرسش دوم:

 استناد کرده است  

بـه مـرور زمـان در معـرض تغییـر و تخریـب        ،انـد  چه آنها توصیف کرده حال آنکه آن

 بوده است.
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انـد؛ بـا اینکـه     ارسطو و پیروان او به ش  جهت در ش  سطح معتقد شده پرسش سوم:

در جسم مکعب که از ش  سطح با مکعبات دیگر مما  شده باشد، بـی  از شـ  جهـت    

می توان نشان داد؛ وانگهی جسم کروی فقط یک سطح دارد و ش  جهـت آن کجاسـت    

 (95ص مقدمه، ، 1367)بیرونی، 

چرا ارسطو جزء لایتجزا را انکار کرده و جسم طبیعـی را متصـل واحـد     پرسش چهارم:

دانسته است و حال آنکه سخافت عقیدة مشائین که جسم از جهت اتصال و کمیت جسمانی 

تـر اسـت.    مـردود جـزء لا یتجـزا بیشـتر و واضـح     از سـخن   ،الی غیرالنهایه قابل قسمت باشـد 

( به عبارت دیگر، چرا ارسطو قول متکلمین را دربارة اجزاء لایتجـزا رد کـرده اسـت؛    )همان

لمان بر دلایل فرضی  اتصال و پیوستگی اجسـام از مزیـت بیشـتر و    حال آنکه دلایل قول متک

 نقک کمتری برخوردار است.

ارسطو جهان دیگری را غیر از این عالم عنصری که مسـکن مـا و محـل     پرسش پنجم:

امر و انکار ارسـطو   انکار کرده و آن را ممتنع شمرده است؛ دلیل امتناع آن ،زندگانی ماست

ه عبارت دیگر، چرا باید قـول ایعـان بـه وجـود دو عـالم و کـلان       ب (96ص ، چیست  ) همان

عوالم دیگر را رد کرد.  فرض دو عالم با دو اصول و قوانین طبیعی مخصوص بـه خـود چـه    

اشکالی دارد  ممکن است بین دو عالم برزخ یا مانعی باشد که هر یک از دیگـری پوشـیده   

 ص خود را داشته باشند.    توانند کلان اصول )فیزیکی( خا ماند. دو عالم می

ارسطو گفته است که غیر از شکل کروی هـر شـکل دیگـر کـه باشـد در       پرسش ششم:

و حال آنکه اگر شکل بیضـی   کند که به اعتقاد او محال است حرکت مستدیر ایجاد خلأ می

هـیچ خـلأ لازم نیایـد.    نیز بر قطر اطول و شکل عدسی بر قطر اصغر حرکت مسـتدیر کننـد،   

عبارت دیگر، ارسطو یکر کرده است که اجسام بـه شـکل بیضـوی و عدسـی در      ( بهنهما)

حـال آنکـه جسـم کـروی در حرکـت مسـتدیر        ؛حرکت دایروی به موضع خالی نیاز دارنـد 

 اما چنین قولی صحیح نیست. ،نیازی به موضع خالی ندارد
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و مشـر، دچـار دور باطـل شـده     ارسطو در تعریف سمت یمین )راسـت(   پرسش هفتم:

( به عبارت دیگر، ارسطو مبد  حرکت را سمت راست فرض کرده اسـت و بـه   نهما) است.

امـا   یا مشر،  اسـت و عکـس آن جـایز نیسـت؛    همین دلیل گفته که حرکت فلک از راست 

 تعریف مشر، ارسطو یک تعریف دوری است.

چرا ارسطو طبق  اثیـر را جسـم کـروی از عناصـر اصـلی شـمرده و حـال         پرسش هشتم:

بلکه قسمتی از کرة اصلی طبیعی هوا باشـد کـه    ،است جسم اصلی طبیعی نباشدآنکه ممکن 

که صورت آت  به خود گرفتـه   چندان ؛در اثر مجاورت حرکت فلک کسب حرارت کرده

و بنابراین بایستی شکل اهِلیلجی داشته باشد نه کروی؛ زیرا بدیهی اسـت کـه حرکـت     است

حـرارت  بیشـتر از قطبـین اسـت؛ پـس بایـد       تـر و اثـر    در منطق  مدار فلک شدیدتر و سـریع 

این امر همـان  بی  از حوالی قطبین باشد و لازم  ، غلظت و ضخامت آن در مجاورت منطقه

 (نهماشکل اهلیلجی است. )

شـود؛ پـس چـرا     می گویند که حـرارت از مرکـز بـه محـیط متصـاعد مـی       پرسش نهم:

اگـر گرمـا    ( به عبارت دیگـر، نهماآید. ) حرارت و شعاع آفتاب از محیط به مرکز زمین می

رسـد  حقیقـت    کند، پس چرا حرارت ازخورشید از بالا بـه مـا مـی    ین به بالا سیلان میاز پای

 پرتوهای خورشید چیست  جسمند یا از اعراض و یا چیز دیگری 

سبب و چگونگی انقلاب و استحال  اشیاء و عناصر به یکدیگر چیست  و  پرسش دهم:

( بـه عبـارت   نیا به سبب مجاورت  )هما ،شود آیا استحاله به طریق تداخل اجزاء حاصل می

ام بـا انقـلاب و   دیگر، حقیقت تبدیل و تبدلات اجسام به یکدیگر چیست  چرا برخـی اجس ـ 

 شوند  کنند و تبدیل می استحاله تغییر می

 

 هشت پرسش بیرونی در بارۀ طبیعیات

ارسـطو مطـرم    السماء و العـالم گونه که بیان شد بیرونی ده پرس  اول را از کتاب  همان

سایل علـوم  ترین م ول ا اعتراض مستقیم بر عقاید ارسطویی دربارة برخی از مهم ؛کرده است
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بدون اینکه نظر   ،رات و انتقادهای متفرق  بیرونی است  دیگر، نظلطبیعی است. هشت مسأ

 او متوجه باشد.  السّماء والعالمبر نقض آراء و اقوال ارسطو و مشخصان کتاب 

ای کروی و تمیز و پاکی را پـر از آب صـاف و تمیـز     هر گاه ظرف شیشهپرسش اول: 

ولی چون آن را از آب صاف تهـی   کند؛ ین مدورِ سوزان عمل میچون شیش  بلور کنیم، هم

سازد. چرا آب این چنـین   سوزاند و پرتوها را متمرکز نمی سازیم و از هوا پر شود، دیگر نمی

است و هوا ایـن چنـین نیسـت  و چـرا ]آب[ ایـن قابلیـت را دارد کـه بسـوزاند و پرتوهـا را          

 متمرکز کند 

خاک  گوید آب و کدام یک از این دو قول درست است  یکی آنکه می پرسش دوم:

شـوند )حرکـت    کننـد و هـوا و آتـ  از مرکـز دور مـی      به طرف مرکز ]زمین[ حرکـت مـی  

تـر از   کننـد و سـنگین   گوید هم  اینها به سوی مرکز حرکت می کنند( و دیگری آنکه می می

 گیرد. تر پیشی می سبک

زیـر   چه را که در ی[چگونه است  چرا ما آنادراک با چشم ]ناشی از بینای پرسش سوم:

کـه پرتـو بینـایی از اجسـام مـات و بـرا، )صـقیله(  مـنعکس          در حـالی  ؛می بینیم ،آب است

 شود و آب از اجسام برا، و لامع )درخشان( است  می

چرا یک ربع شمال آبادان است و ربع دیگـر شـمالی و دو ربـع جنـوبی     پرسش چهارم: 

 که احکام دربارة آنها یکسان است. چنین نیستند  در حالی

در چهار سطح )ا ب ز د( که میان آن خطوب وهمی فرض شـده اسـت،   پرسش پنجم: 

 «ا»مما  است. سـطح   «ز»و در امتداد عرض با سطح  «ب»در امتداد طول با سطح  «ا»سطح 

ممـا    «ب»بـا   «ز»چگونـه   ،ممـا  باشـد   «د»چگونه ممـا  اسـت  و اگـر بـا      «د»با سطح 

 شود  می

؛ شده که خلاء در داخل و خارز عالم وجـود نـدارد  حال که نزد ما ثابت پرسش ششم: 

ای مکیده شود و وارونه بر آب نهـاده گـردد، آب را بـه سـوی بـالا بـه درون        چرا اگر شیشه

 کشد  خود می
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گردنـد و ترکیـدن    ا گرمـا منبسـط و بـا سـرما منقـبض مـی      چون اجسام ب ـپرسش هفتم: 

ب اسـت، چـون یـخ ببنـدد،     چرا ظرفی که حاوی آ های صیّاحه از همین جهت است؛ قمقمه

 شکند  ترکد و می می

در حـالی کـه یـخ از نظـر تـراکم       ،مانـد  چرا یخ بر روی آب شـناور مـی  پرسش هشتم: 

 ،تـر اسـت   گونگی به خاک نزدیـک  سرمایی ]جامدیت و دور بودن از گرمی آت [ و سنگ

 ]تا آب[ 

 

 نتیجه

نشان داده شد که اولان بخ  اول مقاله به معرفی رسال  پرس  و پاسخ اختصاص یافت و 

ها و به  رسال  م کور سندی معتبر و انتساب آن به بیرونی و ابن سینا قطعی است. تمام پرس 

ها، به شاخ  طبیعیات از حکمت نظری تعلق دارد. تأکید شد که طبیعیـات دورة   پاسختبع آن 

هـای   د. پرس اسلامی را باید به دو بخ  بزر  طبیعیات فلسفه مبنا و علم مبنا تفکیک نمو

بیرونی به حوزة طبیعیـات علـم مبنـا تعلـق دارد. در بخـ  دوم مقالـه، ترجمـ  کامـل اولـین          

دو چـال  اصـلی را در برابـر حکمـت طبیعـی       ،پرس  درز و نشان داده شد که این سـؤال 

نهد. نخست اینکه چرا اجرام آسمانی نباید از همان قواعد طبیعی اجرام زمینی  قدیم پی  می

 و دوم آنکه چرا حرکات دایروی لزومان باید طبیعی، نه اجباری، باشند.  پیروی کنند

ترجمـ  هشـت پرسـ  بعـدی      سـ  باقیمانـده از دسـت  اول درز و   سپس، فشـرده نـه پر  

 کمابی  به صورت کامل ارائه شده است.

هم بـدون بررسـی و تحلیـل پاسـخ ابـن       از توضیح و تحلیل مختصر تنها پرس  اول، آن

ها از ظرفیت یک یـا حتـی    ها و پاسخ توان دریافت که تحلیل تمام پرس  میسینا، به راحتی 

 چند مقاله خارز است.
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